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 يي در شناساينقش قواعد مدن

  ي شخص حقوقيفري كتيمسئول
  
  

  3/3/87 :تاريخ تأييد    7/2/87: تاريخ دريافت
  *عبداالله خدابخشي ______________________________________________________________

  

  چكيده

هـاي خـود را در بـسياري از           مسئوليت كيفري شخص حقوقي يكي از مباحثي است كه پايـه          

يـا نفـي آن،     اسايي  ليت، براي شن  موافقان و مخالفان اين مسئو    . ده است كرهاي حقوقي استوار     نظام

 از  ، بـه فعاليـت ايـن شـخص        شناسي و اعتمـاد مـشروع        رمهاي ج   تواقعي .كنند به دلايلي استناد مي   

هـا يـا اعمـال مجرمانـه بـا طبيعـت شـخص               عدم تجانس برخي از مجـازات     جمله دلايل موافقت و     

ري ماننـد قـصد     مفـاهيم بنيـادين حقـوق كيف ـ       برخـي از  . اسـت   دلايـل مخالفـت    ةزمـر  از   ،حقوقي

 در بادي امر، با ساختار شخص حقوقي         نيز پذيري اخلاقي و مانند آن     مجرمانه، سوء نيت، سرزنش   

هـايي كـه بـراي تبيـين ايـن مـسئوليت             در كنار تـلاش   . افزايد منطبق نيست و بر اصرار مخالفان مي      

حركـت را   ي، ايـن هاي مدن تحليل عمل آمده است، ما نيز در اين نوشتار درصدديم با استفاده از  به

  .را برطرف كنيم  ابهامات آنبرخيادامه دهيم و 

، ارگانيـك  ةمسئوليت كيفري، مـسئوليت مـدني، شـخص حقـوقي، نظري ـ           :واژگان كليدي 

  .اصل تخصص

                                                      
  ).khodabakhshi1356@yahoo.com ( از دانشگاه تهراني حقوق خصوصي و دكتري دادگستريقاض* 
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   مسئوليت كيفري شخص حقوقيردرآمدي ب

 گيـرد   ميهايي است كه بسياري از قواعد حقوقي را دربر          گرايي، يكي از ويژگي     سنتّ
حقـوق، بـه    ). 654ـ ـ646: 1380كاتوزيان،  (ه است   كرداين قواعد را دشوار     و تحول در    

گيـرد و حقوقـدان نيـز اينگونـه           هاي گذشتة خود فاصله نمي      حل  آساني از تجارب و راه    
كاري دارد و براي تغيير افكار خود و كنار نهادن قواعد مرسـوم               است و احساس محافظه   

بديهي است كسي كـه     .  آورد عمل  بهلاش بسياري    بايد ت  و همچنين تغيير دادن افكار ديگران،     
ريزي ساختمان حقوقي جديـدي برآمـده اسـت، نيازمنـد مهندسـي اجتمـاعي و                   پي درصدد

  . تا از سرزنش ديگران و تقليد يا زائد دانستن فعاليت خود مصون بمانداستاي  حقوقي تازه
 ـ    تواند به تثبيت قواعـد و قابـل پـيش           گرايي در حقوق مي     سنتّ  ودن تـصميم   بينـي ب

 اين عيـب را نيـز       ، ولي  آورد وجود  به و روحي مشترك را در اجتماع        كند كمك   1قضايي
ي شـمار   بيهاي تازة آن با موانع        حل  دهد، راه   دارد كه حقوق را در حالت انفعال قرار مي        

 غيرمفيد، به   سنتّرود و      رسوم و سنن مفيد از دست مي       يشود و فرصت احيا     مواجه مي 
  .دهد يحيات خود ادامه م

و هنـوز هـم     است   سه قرن در حقوق كشورها مطرح بوده         حدوديكي از مسائلي كه     
 .مسئوليت كيفري براي شـخص حقـوقي اسـت         ، تصور پذيرفته نشده است   كامل   طور  به

اي    سـپس از پديـده     ؛كـرد   اين مسئوليت در ابتدا موجوديت خود را به دشواري ثابت مي          
عرض   كم به موجودي واقعي تبديل شد و هم         م آن، ك  ماننداعتباري، فرضي، غيرواقعي و     

شخص حقوقي، مسئوليت مدني را متوجه       2؛دششخص حقيقي، واجد حقوق و تكاليف       
                                                      

 Critical Perspective( و مطالعات انتقادي حقوقي )Legal Realism(گرايي  كتب واقعدنبال رشد م  به.1

on law(كه در امريكا به  بينـي بـودن قواعـد رفتـاري در       قضايي و قابـل پـيش  ةوجود آمد، سهم روي
  ).Ian Mcleod, 2003: 120-160 (شدها بيشتر  دادگاه

 نه قواعدي كه    ،شود   دعاوي گرفته مي   ةت كه دربار   حقوق عبارت از تصميماتي اس     :از نظر اين مكاتب     
  .)413: 1380كاتوزيان،  (وضع شده است

. دچـار تحـول شـده اسـت    »  واقعيتِ حقوقي  ةنظري«تا  »  فرضي ةنظري« موجوديت شخص حقوقي، از      .2
اشخاص حقوقي يك حقيقت اصالي، غيرمحسوس ولي قابل فهـم و            «:شود  آخرين تحول گفته مي    در

 حقوق، موجد هويت مـورد      ، بنابراين . ... ت همان وضعي كه واقعيات حقوقي دارند       درس ،درك دارند 
در مورد هر يك از آنهـا، قبـل از اينكـه حقـوق وارد عمـل                 ...  كند   بلكه آن را تنظيم مي     ،بحث نيست 

» شـود   ايجـاد مـي  ـ فـردي اسـت    ة يعني يك ارادة جديد كـه فـوق اراد  ـشود، امكان مطالبه و عمل  
  .)124: 1380وكيو،  دل(
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شد، هيچ    كرد و اگر به دادرسي دعوت نمي          فراهم و قرارداد مستقل براي خود       كردخود  
وي در آن دع)  مديران  ـسهامداران( اجزاي آن ة حتي اگر هم،شد حكمي متوجه آن نمي

 و از چهـرة شـركت       كـرد چنين موجودي، عرصة تجارت را دگرگـون        . شدند  حاضر مي 
خصوصي به غول اقتصادي تبديل شد؛ منتظر ماند تا شخص حقيقي بميـرد و در قالـب                 

  به اين مراتب نيز راضي نيست و منتظـر جمـع           1.شخصيت حقوقي تركه، وارث او شود     
 عنـوان  بـه بـه آنهـا شخـصيت دهـد و      تا استاي از اشخاص   اي اموال يا عده     شدن توده 

 هماننـد آنچـه در مـورد        ؛شخص حقوقي بشناسد، بدون اينكه از قانونگذار اجازه بگيرد        
  .شخصيت حقوقي هيأت غرمايي در ورشكستگي بيان شده است

 خود را به آن حوزه      ،شخص حقوقي  ولي   ،اين تحولات مربوط به حقوق مدني است      
سئوليت مـسائل متعـددي را در خـصوص م ـ         و وارد حقوق كيفري شـد و         كردنمحدود  

آثـار  «و  » تحقـق  «ةمسئوليت كيفري شخص حقوقي در دو مرحل      . كيفري به ارمغان آورد   
 و  2انـد   هكردهاي حقوقي از هر دو مرحله گذر          برخي از نظام  . شود   بررسي مي  »بعد از آن  

 هـا و جهـات      انگيـزه . برخي در حالت عبور از مرحلة تحقق و ورود بـه مرحلـة آثارنـد              
ها و جهات مخالف نيـز راه         و انگيزه اند    حقوقي متعددي سبب تحقق اين مسئوليت شده      

 ايـن كـنش و      ميـان از  . انـد   هكـرد  يـا آن را محـدود        انـد،   را بر ثبوت اين مسئوليت بسته     
گرايي و دشـواري تجـدد در نظـام حقـوقي را احـساس كـرد و                   سنتّتوان    ها مي   واكنش

دهـد كـه موانـع مربـوط بـه ثبـوت               نـشان مـي    بررسي دلايل طرفين اختلاف، به خوبي     
 بـراي رفـع ايـن       ، بنابراين .مسئوليت كيفري، ريشه در مفاهيم مرسوم حقوق كيفري دارد        

  .موانع بايد فكري كرد و قدمي برداشت
 را مانع تحقق مـسئوليت كيفـري        آن و   كنند مخالفان اين مسئوليت، دلايلي را ذكر مي      

تـصور عقلـي مـسئوليت، دشـوار و بلكـه           . 1: از جملـه  . داننـد   براي شخص حقوقي مي   
نيت و سـاير مفـاهيم بنيـادين كيفـري را             انگيزه، اراده، قصد، سوء    زيراغيرممكن است؛   

                                                      
 :1376كاتوزيـان،    :ك.ر( متـوفي    ة شخصيت حقوقي ترك ـ   مورد در   ، آقاي ناصر كاتوزيان   ةاشاره به نظري   .1

  .)150ـ148
 تحقق و آثـار     ةنيم كه هرچند كشوري مانند امريكا از هر دو مرحل         ك اين نكته را نيز لازم است اضافه         .2

مـسئوليت  ) legitimacy(  مـشروعيت  نظران دانشگاهي هنوز بحث      ميان صاحب  ، ولي عبور كرده است  
  ).Sun Beale & G. Safwat, 2005: 89(ي شخص حقوقي به پايان نرسيده است كيفر
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تحميل مسئوليت كيفـري، مخـالف اصـل        . 2توان براي شخص حقوقي تصور كرد؛         نمي
 ت مجازات در رابطه با دولت و فرد و عدم تسري مجازات عمـل مجرمانـه                اساسي نسبي

وقتـي شـخص حقـوقي مجـازات        ). اصل شخصي بودن مجازات   ( استحق ديگران   در  
متوجه تمام اعضا و سهامداران است      ...) جزاي نقدي، تعطيلي و   (شود، اين ضمانت اجرا     

اي كـه     هر عمل مجرمانه  . 3؛  استمخالف   حقوق كيفري    ةو اين امر با مفاهيم تثبيت شد      
دهـد، متوجـه و منتـسب بـه         در درون حاكميت تجاري يا اداري شـخص حقـوقي رخ            

توان آن را به شـخص    نمي،شخص حقيقي است و از حيث مفاهيم اساسي رابطة سببيت  
 براي ارتكـاب جـرم       نمايندگي بردار نيست و تصور     حقوقي نسبت داد؛ زيرا جرم، نيابت     

توان مرتكب عمل را شناسايي و         در حالي كه در مورد شخص حقيقي، مي        ،ممكن نيست 
در مـورد  ) نظريـة مجـازات  (مباني مربوط به ضمانت اجراي كيفـري  . 4مسئول دانست؛   

 را  يتـوان و     نـه مـي    ؛عمال نيـست   قابل اِ  طور كامل   بهشود يا     شخص حقوقي مطرح نمي   
شـود و   اخلاقاً سرزنش كرد، نه با مجازات شخص حقوقي كسي متوجه رفتار خـود مـي           

 ـ   پيـشگيري، مـي    ةلئآيد و نه در مس       مي وجود  بهارعاب و هراسي      ـ     ت  ةوان بـه اهـداف عالي
  .مجازات دست يافت

دلايـل   ولـي    ، تحقق مسئوليت اسـت    ةشود كه اين دلايل مربوط به مرحل        ملاحظه مي 
 آورده است كه    وجود  بهعمال اين مسئوليت    هايي را در اِ      آثار نيز نگراني   ةمربوط به مرحل  

ت  تحقيقـا ةتوان به چگونگي جمع مسئوليت شخص حقيقي و حقوقي، نحو  از جمله مي  
المللي مسئوليت    و اخذ تأمين و كنترل قضايي مرتكب تا زمان اجراي رأي، اشكالات بين            

ها با ماهيت      ميان سطوح مختلف مديريتي آن و عدم تطبيق برخي مجازات          ةكيفري، رابط 
در پنـاه     كيفـري شـخص حقـوقي نيـز        موافقـان مـسئوليت   . كردشخص حقوقي، اشاره    

 دارنـد و    ت اجتماعي و قضايي ايـن مـسئوليت       عيسخن از واق   ،شناسي  دستاوردهاي جرم 
 مـسئوليت   ، زيرا .دانند  حفظ نظم عمومي را در گرو شناسايي و اجراي اين مسئوليت مي           

جاي تعقيـب و گريـز افـراد مختلـف حقيقـي،             كند و به    تر مي  مذكور امر تعقيب را آسان    
ع  جبران خسارت ناشـي از عمـل مجرمانـه تـسري           شده،يت اين مجموعه بازخواست     كلّ

 شـخص حقيقـي     فقـط  اگـر    ، زيرا شود و جايگاه حمايت از بزهديده تقويت مي      شود    مي
  .مسئول باشد، جبران خسارات توسط او غيرممكن يا دشوار خواهد بود
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ترين آنها را برشمرديم   برخي از مهمـ كه ما فقط موافق و مخالف  هاي ه نظريةمقايس
 نتـايج جالـب تـوجهي را نـشان          تواند  ميـ   1 تشريح وجوه مختلف آن نيستيم     درصددو  

 در حالي كه موافقـان، بـر        ، تحقق مسئوليت دارند   ة مخالفان، تأكيد بيشتري بر مرحل     .دهد
داننـد و      ثبوت ايـن مـسئوليت را دشـوار مـي          ، گروه اول  .اند   آثار آن متمركز شده    ةمرحل
 نظـري  هاي  ايده، گروه اول. بر آثار عملي و مناسب اين مسئوليت تأكيد دارند، دوم ةدست
مخالفـان  . نـد ا دنبـال رفـع موانـع اعتبـاري     و بـه  مبنايي دارند و دسته دوم، عملگراينـد        و  

 ولـي   ،دانند   شروع مي  ةمسئوليت كيفري، مشكلي با آثار مفيد آن ندارند و ايراد را در نقط            
 برهـان گـروه     .هـستند دنبال حل مـشكل شـروع آن         موافقان، از طريق آثار مسئوليت، به     

  . ...، انيّ است ورهان گروه موافق لمي و ب،مخالف
اي انديشيده    تحقق مسئوليت كيفري شخص حقوقي چاره       اگر براي ثبوت و    بنابراين،

. به اجمـاعي دسـت يافـت      توان    ميشود و در اين زمينه        تر مي    دل مخالفان نيز گرم    ،شود
ه لئهـايي را بـراي ايـن مـس          حـل    حقوق كيفري و حقوقدانان وابسته بـه آن، راه         ،گمان  بي

روش  ولـي    ،انـد    نوظهور قرار داده   هاي  هي را در قالب نظري    سنّتاند و مفاهيم      بررسي كرده 
مورد نظر ما در اين نوشتار، استفاده از قواعد حقوق مدني براي توجيه مسئوليت كيفري               

تـوان از     دهيم كـه مـي      عمال دكترين مدني راجع به شخص حقوقي، نشان مي        است و با اِ   
 تـاريخي مـسئوليت     ة مطالع ـ پس. شديت گذشت و وارد آثار آن        ثبوت اين مسئول   ةمرحل

هاي گذشته و حال و موافق و مخالف آن، خارج از هدف              كيفري شخص حقوقي و نظام    
 براي رسيدن به هدف اصلي يعني       نيزمستقيم اين نوشتار است و در صورت اشاره شدن          

  2.رود كار مي ، بهشوددار  تواند در اين مسير عهده كارهاي مدني و نقشي كه مي عمال راهاِ
 بلكه حقوق   ،دهد   آن را تحت تأثير قرار نمي      ة قلمرو ويژ  فقطتحولات حقوق مدني،    

تنهـا قواعـد تكنيكـي كيفـري را           مدني است و نه    ةكيفري نيز مشمول قبض و بسط قاعد      
هاي جزايي بـدون      توصيف. شود  بلكه مباني حقوق كيفري را نيز شامل مي        ،گيرد  دربرمي

                                                      
 اشـتياق،   :ك.حقـوقي، ر    دلايل تفصيلي موافق و مخالف با مـسئوليت كيفـري شـخص            ة براي ملاحظ  .1

  .53ـ11: 1386
: 1386اشـتياق،   : ود بـه   رجـوع ش ـ   ، تاريخ تحولات مسئوليت كيفري شـخص حقـوقي        ة براي ملاحظ  .2

  .413ـ403: 1377 استفاني، لواسور و بولوك،  و21ـ11
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شـوند و حمايـت حقـوق كيفـري از روابـط              درستي احـراز نمـي     بط مدني، به  تحليل روا 
 هرچند اين سـخن بـه معنـي         ؛مذكور، بستگي به حدود اين روابط در حقوق مدني دارد         

 از ميـان    1. در جاي خود مورد احترام اسـت       ،نفي استقلال حقوق كيفري نيست و هريك      
تواننـد در   برشـمرد كـه مـي   تـوان     مـي قواعد و مباني حقوق مدني دو رويكرد اصـلي را           

شناسايي مسئوليت كيفري شخص حقوقي كمك كنند كه هـر يـك از آنهـا را در گفتـار                   
 مديران را با شـخص      ة ارگانيك كه رابط   ة از نظري  ،در گفتار اول  . كنيم  مستقلي بررسي مي  
 به بحث مسئوليت مدني و استفاده از        ،كنيم و در گفتار دوم      كند ياد مي    حقوقي روشن مي  

  .پردازيم  آن براي شناسايي مسئوليت كيفري شخص حقوقي ميقواعد

   ارگانيكي مديرانة نظري:گفتار اول

 شخص حقوقي و تعيين وضعيت اعمـال مـديران آن،           ةيكي از مسائل مربوط به ادار     
 اشخاص حقيقي كه در سازمان شخص حقـوقي فعاليـت دارنـد بـا               ةتشخيص نوع رابط  

شده،  مي كه مديران، در حدود مديريت تفويض      چرا هر اقدا  . است اين سازمان    ةمجموع
شود؟ چگونه بـين عنـوان حقيقـي و مـديريتي            دهند متوجه شخص حقوقي مي      انجام مي 

 و  انـد    توجيـه ايـن رابطـه برآمـده        درصـدد گيـرد؟ قواعـد مـدني          تمايز صورت مي   ،فرد
ده  وكالت مدني كه به دو صـورت بيـان ش ـ          ةنظري. 1 :اند   متفاوتي اعلام داشته   هاي  هنظري
 دوم، وكالت از خـود شـخص حقـوقي كـه            ؛اول، وكالت از شريكان و سهامدارن     : است

براساس اساسنامه و تصميم مجـامع عمـومي و بـا رأي اكثريـت، ايـن اختيـار تفـويض                    
مـسئوليت مـدير    «: گويـد   نيز در اين زمينـه مـي      ) 1311( قانون تجارت    51 مادة. شود  مي

 ةنظري. 2؛  » كه وكيل در مقابل موكل دارد      شركت در مقابل شركاء، همان مسئوليتي است      
دانـد و بـراي ايـن          مستقيم از قانونگذار مي    طور  به قانوني كه اختيار مديران را       نمايندگي
 ارگـانيكي   نمايندگي ةنظري. 3بيند؛     مستقل شخص حقوقي نمي    ة، نيازي به اراد   نمايندگي

معتقـد اسـت كـه       شـخص حقـوقي،      ة مـدير و اراد    ةجاي تمـايز اراد    يا خودمحور كه به   
 ة مـديران را بخـش سـازند       ةتـوان اراد     بلكـه مـي    ،ضرورتي براي اين تمايز وجود ندارد     

 در واقع، مديريت شخص حقوقي را يكـي          و  آن تلقي كرد   ةشخص حقوقي و مظهر اراد    
                                                      

 .1384 خدابخشي، :ك. ر، بخشي از تأثيرات قواعد مدني در حقوق كيفرية براي ملاحظ.1
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 مرسـوم كـه مـستلزم دو اراده اسـت،           نمايندگي ،بنابراين. كردهاي آن محسوب      از ارگان 
كاتوزيـان،  (دهـد      شخص حقـوقي مـي     ةريت و وحدت اراد    محو ةجاي خود را به نظري    

اين نظريه كه در آخرين تحليل، مورد پذيرش نويسندگان حقوق مـدني       ). 61ـ57: 1376
و تجاري قرار دارد، در حقوق عمومي هـم قابـل پـذيرش اسـت و شخـصيت حقـوقي                    

 ـ. كنـد   مسئوليت آنهـا را توجيـه مـي        هاي دولتي و عمومي و      سازمان  ـ   ةنظري ا  ارگانيـك ب
را )  ايقاعـات   ـعقـود (تنهـا مـسئوليت اعمـال حقـوقي       شخص حقوقي، نهةپذيرش اراد

 بلكه اعمال خـارج از قـرارداد و وقـايع حقـوقي بـه معنـي                 ،داند  متوجه اين شخص مي   
 هاي  ه حال آنكه نظري   ؛داند  را نيز متوجه شخص حقوقي مي     ) اعمال زيانبار مدني  (خاص  

 ـ     . هـستند از چنـين تحليلـي       قانوني و قراردادي، ناتوان      نمايندگي  ةدر عـين حـال، نظري
 ةرود كه مدير را مستغرق در شخص حقـوقي كنـد و اراد              ارگانيك تا آنجا راه افراط نمي     

مسئوليت . اول:  براي اين امر، دو شيوه را در نظر دارد         بنابراين، ؛كندمستقل مدير را نفي     
دانـد و     قابـل جمـع مـي     ناشي از اعمال مديريتي فرد را با مسئوليت مستقيم اين شخص            

دهد كه شخص حقيقي، در پناه ديوارهاي تودرتوي شخص حقوقي، پناهگـاه              اجازه نمي 
 شخص  ة در اين نظريه، تحميل مسئوليت مدني عهد       پس ؛امني براي رفتارهاي خود بيابد    

مسئوليت مديران نخواهد داشت و همين امر، تضميني براي اشخاص           حقوقي، منافاتي با  
 اصل تخـصص و بـا توجـه بـه اهـداف شـخص               براساس . دوم ؛ودش  ثالث محسوب مي  

كند و اقدامات خارج از       بيني مي   حقوقي، براي ارگان مديريت اين شخص، حدودي پيش       
 ،در اتلاف و تـسبيب    «داند و معتقد است كه        آن حدود را منتسب به شخص حقوقي نمي       

  ).60: همان (»شود گير خود او مي  دامن، راه ندارد و آثار اقدام هركسنمايندگي
توانـد بخـشي از موانـع          مي ،كند   ارگانيك در حقوق مدني ارائه مي      ةتحليلي كه نظري  

 به بررسي برخي    ،براي اين منظور  . پذيرش مسئوليت كيفري شخص حقوقي را دفع كند       
  .سنجيم مي مذكور را راجع به آنها ةپردازيم و نظري از مسائل مورد استناد مخالفان مي

  يند شناسايي مسئوليت كيفري شخص حقوقيآ فر مستقل درةاراد. 1

پذيرد كه شخصيت شخص حقـوقي از شخـصيت مـديران آن،              حقوق كيفري مي  
 حقوق مدني در خـصوص نـام، دارايـي، اقامتگـاه            هاي  هنظري. مستقل و متمايز است   

وقتـي سـخن از      ولـي    ، در حقـوق كيفـري هـم پـذيرفتني اسـت           ، آن مانندمستقل و   
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كننـد كـه كـدام       شود و اسـتدلال مـي       ها شروع مي    مخالفتشود،    مسئوليت كيفري مي  
نيت خاص و ساير مصاديق ذهنـي        نيت عام، سوء   اراده، قصد، رضايت، انگيزه، سوء    

دهـد مربـوط بـه انـسان        توان براي موجود اعتباري تصور كرد؟ هرچه رخ مـي           را مي 
نيـت آن،    وجـود آيـد و سـوء         نه اينكه ذهن مستقلي براي شخص حقوقي بـه         ،است

هـاي اسـتدلال    تـرين پايـه   اين ايراد يكي از اصـلي . سئوليت كيفري را تحقق بخشد   م
 نـد كبنيان   تواند آن را سست     رسد تحليل حقوق مدني مي      نظر مي   و به  1مخالفان است 

  نظريـة  براسـاس  گفته شـد كـه       ، زيرا .، از بين ببرد   ادلهو پس از همراه شدن با ساير        
 آن است و اگر مديريت يا نهـاد         ةسازند دروني شخص حقوقي، جزء      ةارگانيك، اراد 

 شخص حقوقي، چه از نظر قانوني و چه از جهـت عملـي، امكـان                ،كننده نباشد   اراده
 اصلاح قسمتي از قانون تجارت در       ة لايح 136 مادةبه همين دليل در     . فعاليت ندارد 
در صورت انقضاي مـدت مأموريـت       «: آمده است ) 1347(هاي سهامي     مورد شركت 

ا زمان انتخاب مديران جديد، مديران سابق كماكان مسئول امور شـركت و             مديران، ت 
و علــت ايــن استــصحاب، در واقــع، جلــوگيري از زوال » ...   آن خواهنــد بــودةادار

. هاي آن حفـظ شـود       يكي از ارگان  در هر صورت،    اعتباري شخص حقوقي است تا      
داند و از ايـن        مي  خود شخص حقوقي   ة مديران را بازتاب اراد    ة ارگانيك، اراد  ةنظري

 در ادامه خـواهيم      و گيرد   قانوني فاصله مي   نمايندگي وكالت ارادي و     ةحيث، با نظري  
در چنـين فـضاي     . بخـشد   گفت كه بر اين اساس، مسئوليت مدني را هم تحقـق مـي            

 مستقل شخص حقوقي و نفـي مـسئوليت         ةحذف اراد براي  ي  يقانوني و تحليلي، جا   
ايد يك اعتبار قـانوني را بـا اعتبـار قـانوني ديگـري               چرا نب  ماند؟  ميكيفري آن باقي    

  جاي حذف، به ثبوت و تحقق آن رأي داد؟  و بهكردتكميل 
توان بـه      ارگانيك مدني هم نمي    ةممكن است ايراد شود كه حتي با پذيرش نظري        

 ة زيرا در هر حال، قصد عمل مجرمانه، ناشي از اراد          .تحقق مسئوليت كيفري نظر داد    
 يكـي از    عنـوان   بـه ين اراده، مقـدم بـر مـديريت شـخص حقـوقي،             انساني است و ا   

                                                      
ترين دليلي كه بر رد مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي ابراز شده اسـت، نـاممكن بـودن اسـناد                    مهم «.1

انـد مبنـاي مـسئوليت كيفـري، ادراك و            گفته.  اهليت اشخاص حقوقي است    تقصير به آنها يعني عدم    
اي از     در افعـال خـود اراده      ، در نتيجـه   ؛اند  اشخاص حقوقي موجودات اعتباري و وضعي     . اختيار است 

  .)22: 1385اردبيلي، (» حساب آنها گذاشت توان عواقب ناگوار اين افعال را به خود ندارند و نمي
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 تحقـق   ةتوانـد فاصـل      تحليـل مـدني نمـي      بنـابراين،  .رود  شـمار مـي     بههاي آن     ارگان
مسئوليت كيفري ناشي از قصد انساني و مسئوليت كيفري ناشي از قصد مديريتي يـا               

حقـق مـسئوليت    در مـسير ت . اولاً:تـوان چنـين گفـت    در پاسخ مي  . ارگاني را پر كند   
كيفري شخص حقوقي، چنين ايرادي ناشي از سنن و مفاهيم گذشته است و توجهي              

 ،هـاي مرسـوم     فـرض    در حالي كه بدون پـيش      ،وجود آمده ندارد    به تحول حقوقي به   
توان نگاه را مستقل كرد و از چنين موانع اعتباري گذشـت، بـدون اينكـه اصـول                    مي

 : از جمله،ارگان مديريتي، به دلايل مختلف . ثانياً؛مسلم حقوق كيفري مخدوش شود
هاي مالي و بـيم       اوضاع و احوال حاكم بر شخص حقوقي، بازارهاي اقتصادي، تكان         
 انـساني مـستقل     ةورشكستگي و رويكردهاي مديريتي سابق، در بسياري موارد، اراد        

جهت منافع شخص حقوقي اسـت و هـركس در موقعيـت              به ،كند  ندارد و هرچه مي   
گيـري در يـك       اي جـز تـصميم       گيرد يا عضو مجامع عمومي باشد، چـاره        مدير قرار 
 محـسوب   ي شخـصي و   ةن ندارد و اين تصميم، در مواردي، مخـالف اراد         جهت معي 

 واقعيـت قـانوني و عملـي شـخص حقـوقي و             پـس ). 35: 1386اشـتياق،    (شود مي
ت بحـث مـسئولي  . كنـد تواند او را مسئول جزايـي عمـل خـود     مي آن،   ةاستقلال اراد 

 نه اينكه مفـاهيم، در      ،هاي تازه را لازم دارد      حل  كيفري شخص حقوقي، مساعدت راه    
  .قيد و بندها و ميراث حقوقي گذشته محصور شود

  مسئوليت كيفري شخص حقوقي در پرتو اصل تخصص. 2

       آيـد و گفتـه       وجـود مـي     نـي بـه   شخص حقوقي براي فعاليت در موضـوعات معي
 ـ. اسـت  موضـوعات    ، محـدود بـه آن     اوشود كه شخصيت      مي  وكالـت و    هـاي   هنظري

 تئـوري وكالـت     ،ويـژه  كننـد و بـه       قانوني تا حدودي اين امر را تنظيم مـي         نمايندگي
دهد كه شخص حقوقي از تعهدات خود در مقابل شـخص ثالـث               ظاهري اجازه نمي  

 ـ). 203ـ ـ202: 1381حاتمي، دمرچيلي و قرائي،     (اجتناب كند     ارگانيـك، ايـن     ةنظري
سو اصل تخصـصي بـودن         در اين نظريه، از يك     .ي حل كرده است   درست مشكل را به  

توانـد فراتـر از        آن، نمـي   ةشـود و ارگـان سـازند        فعاليت شخص حقوقي رعايت مي    
 اصلاح قسمتي ة لايح 118 مادةتوان در      انعكاس اين امر را مي     ـ موضوع حركت كند  

 در فقـط ت مديران ، اقداماهماد در اين ،زيراـ مشاهده كرد  ) 1347(از قانون تجارت 
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آورد و اقـدام خـارج از ايـن     وجـود مـي     حدود موضوع شركت، آثاري را براي آن به       
 ،از سـوي ديگـر    . آورد  وجود مي   وصف، مسئوليت شخصي مدير را در مقابل ثالث به        

وضوح خارج از حدود متعارف باشد و قصد اضرار او وضعيت            اگر اقدام مديري، به   
عمـل   بكشاند و رعايت منافع ايـن شـخص بـه         مسئوليت   ةشخص حقوقي را به ورط    

 شخص حقيقـي    فقط در اين حالت،     .توان شخص حقوقي را سرزنش كرد       نيايد، نمي 
 ـ     دربـارة در حقوق مدني    . است كه مسئوليت خواهد داشت      هـاي   ه ايـن فـرض، نظري

گير شخص   گرايش به آن است كه چنين اقداماتي، دامن        ولي   ،شود  مختلف عرضه مي  
 تئـوري ظهـور، اصـل اعتمـاد مـشروع و وكالـت              براساسنكه   مگر آ  ،حقوقي نيست 

تحقق مسئوليت كيفري از اين     . ظاهري، امكان انتساب عمل به شخص حقوقي باشد       
 اصل تخصص و موضوع شـخص حقـوقي و          براساس ، زيرا ؛نظر ترديد بيشتري دارد   

نيز از نظر عدم انتساب جرم به شخص حقوقي، امكان تصور چنين مسئوليتي بـراي               
توانـد موضـوع       شخص حقوقي، هر امـري را مـي        . اولاً :حقوقي وجود ندارد  شخص  

تـوان اقـدامي را كـه          چگونه مي  . غير از ارتكاب جرم؛ ثانياً     ،فعاليت خود داشته باشد   
 ،شـود    مدير ناشـي مـي     ة خلاف مصلحت است و از قصد اضرار و مجرمان         ،وضوح به

وجـود دارد، بـه     اگر در حقوق مدني ايـن تـشكيك         . متوجه شخص حقوقي دانست   
ال است، بايد   ئوطريق اولي در حقوق كيفري كه هنوز اصل مسئوليت كيفري مورد س           

  .در انتساب جرم به شخص حقوقي مردد بود و اصل را بر عدم ثبوت آن قرار داد
مانند شمشيري دوسويه عمل     ولي   ،اين رويكرد همگام با حقوق مدني است      البته  

 حقـوق مـدني، تحقـق       .كننـد ي ديگر را نيز قبـول       كند كه معتقدان به آن بايد رو        مي
 و حقوق كيفري هم در اين فرض بـا آن            است مسئوليت را در چنين فرضي نپذيرفته     

 از قلمرو مسئوليت مورد نظر ما انصراف دارد، بدين          ها  اين فرض  ولي   ،مخالف است 
در مـورد شـخص     . كنـد تواند از حق اعطا شده سـوء اسـتفاده            صورت كه كسي نمي   

شود و طرفداران مسئوليت كيفري، تا اين اندازه راه           هم اين قاعده اعمال مي    حقوقي  
 ـ               افراط نمي  هـاي شـخص      هروند كه فعاليت غيرمـرتبط بـا موضـوع و اهـداف و روي

 چـه از نظـر حقـوق         در چنين مواردي،   در واقع . حقوقي را مبناي مسئوليت بشناسند    
 رود و سـوء     ر مـي  مدني و چه از حيث حقوق كيفري، ارگـان شـخص حقـوقي كنـا              
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. كند   مديران، راه را براي تعيين مسئوليت مدني و جزايي خود آنها هموار مي             ةاستفاد
در اتـلاف و تـسبيب،      «شايد منظـور برخـي از اسـاتيد حقـوق در اشـاره بـه اينكـه                  

: 1376كاتوزيان،  (» شود  گير خود او مي     راه ندارد و آثار اقدام هركس دامن       نمايندگي
 هـاي   داق زيـرا از حيـث تحليـل ارگانيـك، بـسياري از مـص              ؛شد، همين معني با   )60

مسئوليت مدني، از طريق اتلاف و تسبيب است و سهم وقايع حقـوقي مـذكور را از                 
حيث مسئوليت، بايد مانند اعمـال حقـوقي و قراردادهـاي متنـوع شـخص حقـوقي                 

  عمـومي مـسئوليت    طـور   بههايي كه     روح حاكم بر اين تحليل، حتي در نظام       . دانست
 شـخص   عنـوان   بـه  از مجـازات مـدير       فقـط اند و     كيفري شخص حقوقي را نپذيرفته    

 قـانون تـشكيل     2 مـادة  1 بنـد    طبق ،براي مثال . كنند نيز وجود دارد     حقيقي دفاع مي  
 بـه جرايمـي كـه افـراد         )منـسوخ ضـمني   ( 1355ديوان كيفر كاركنان دولت مصوب      
 ولـي   ،شـود    رسيدگي مي  ها  تان در مركز اس   ،دهند  احصاء شده در اين قانون انجام مي      

 يعنـي در    ،باشـد »  شغل يا انجام وظيفـه     دليل  به«اين حكم در صورتي است كه جرم        
اگر به افرادي كه در اين      . حالتي كه اين افراد در درون شخص حقوقي فعاليت دارند         

 ارگـان   معمـولاً شـويم كـه ايـن افـراد            متوجـه مـي    ،قانون ذكر شده است دقت شود     
عهده دارند و قانونگذار، آنها را تا زماني كه در مـسير             ي را به  مديريتي شخص حقوق  
دانـد و نـشان        مشمول اين قاعده مـي     ،كنند   خود حركت مي   ةشخص حقوقي و وظيف   

براسـاس نظريـة     ، ديگـر  عبـارت   به.  ارگانيك توجه دارد   ة نظري ةدهد كه به جوهر     مي
 حركـت    فعاليت تخصصي شـخص حقـوقي      جهتتا زماني كه مديران در      ارگانيك،  

به محض اينكه از اين      ولي   ،شود   به شخص حقوقي منتسب مي     شاندارند، تمام اعمال  
 ؛توان آنها را ركن و ارگان شـخص حقـوقي دانـست             ند، ديگر نمي  وفعاليت خارج ش  

   .گردد خودشان برمي   اعمال آنها به،بنابراين
 اصلي  هاي ارگانيكي شخص حقوقي، بخشي از ايراد      ةبدين ترتيب، تحليل رابط   

 يـا حـداقل تـابوي آن را شكـسته و            كند مسئوليت كيفري اين شخص را مرتفع مي      
ايـن رويكـرد بايـد بـا         ولـي    ،كنـد   زمينه را براي تحقق اين مـسئوليت فـراهم مـي          

خورد تا مهندسي مناسبي از مسئوليت كيفري شخص        بهاي ديگري نيز پيوند       تحليل
  .كندحقوقي ارائه 
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ناسايي مسئوليت كيفري    مسئوليت مدني و كمك به ش      :گفتار دوم 

  شخص حقوقي

هاي    در حال حاضر چهره    1 قراردادها، ة سلط گذاشتنمسئوليت مدني، پس از پشت سر       
در ميان شعب   . كنند  ي آن را حمايت مي    شمار  بيمتعددي از خود نشان داده است و قواعد         

 نحوي تخصصي حقوق مدني، مسئوليت مدني، بيشترين قرابت را با حقوق كيفري دارد، به            
كنيم    حقوقي را مشاهده مي    ةكه اگر يكي دو قرن به گذشته بازگرديم، وحدت اين دو رشت           

تواننـد از مـسئوليت مـدني كمـك           و هنوز هم بسياري از قواعد اساسي حقوق كيفري مي         
 ةدر رابط ـ  ولي   ، تأثير مسئوليت مدني در حقوق كيفري سخن بسيار است         مورد در   2.گيرند

  .توان چند نكته را يادآور شد  مي،يت كيفري شخص حقوقي مورد نظر ما يعني مسئولةويژ

  شدن مسئوليت مدني اهليت دارا. 1

 مسئوليت مـدني در     .اين عنوان، يكي از آثار اهليت دارا شدن حقوق و تكاليف است           
آورد، بـراي     وجود مي   ي عام به  ا به معن  ،)remedy(عين حال كه تكليف و تعهد به جبران         

 زيـرا نـشان از آزادي در عملكـرد و           ؛ق محـسوب اسـت    شخصيت انساني نيز نوعي ح ـ    
اگر هر شخـصي  . كند  تضمين مي ) آزادي(اختيار او دارد و يكي از حقوق برتر انساني را           

در حالت اجبار و الزام باشد و نتواند استقلال خود را نشان دهد، تحميل مسئوليت بر او                 
ودن حقوق و تعهدات، قابل تصور  ي دارا ب  امعن  مستقل، به  ةاگر مفهوم اراد  . چه فايده دارد  

 ـ      توان طفل را مسئول دانـست و چگونـه مـي            نباشد، چگونه مي    ة اسـتفاد  ةتـوان بـا نظري
  .كردبلاجهت، جنين را مكلف به جبران 

                                                      
 بيـشترين   ، فرانسه، بحث از قراردادها و شناخت آثار و احكـام آن           1804انون مدني    در زمان تدوين ق    .1

مسئوليت مدني، در رأس مباحث حقوقي قرار        قرن بيستم تحول ديگري داشت و     . محوريت را داشت  
 ).Tunc, 1971: 48 (گرفت

 ،كردنـد    مـي   واحـدي تلقـي    ةمسئوليت مدني، آنها را از خانواد       پيش از تمايز حقيقي حقوق كيفري و       .2
ايـن امـر، رويكـرد دو       . دانستند   حتي يك كتاب تخصصي نمي     ةمدني را شايست   نحوي كه مسئوليت   به

 ).Hall :753 (قرن گذشته بوده است و تصور نشود كه تاريخي طولاني دارد
ند فعل  كيك اصل كلي وجود ندارد كه بيان        «تري در مورد مسئوليت مدني و كيفري عقيده داشت كه             

 » جرم اسـت   ،كند كدام فعل يا ترك فعل        هر دولتي خود تعيين مي     .عل بايد جرم باشد يا خير     يا ترك ف  
)Taylor Terry, 1884: 538(. 
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شخص حقوقي نيز مانند فرد انساني مسئوليت دارد و امـروزه كـسي در مـورد ايـن                  
 متوجه شـخص    ر حال حاضر  دهاي مدني،     بالاترين محكوميت . مسئوليت ترديدي ندارد  
 ارگانيك شـخص حقـوقي بيـان شـد،          ةهايي كه در رابطه با نظري       حقوقي است و تحليل   

در حقوق مدني، تصور مـسئول شـدن شـخص حقـوقي، بـه              . استمؤيد اين مسئوليت    
 ـ     رفته ولي   ،همان دشواري تصور مسئوليت كيفري اين شخص بود         اهليـت   ةرفته بـا نظري

 موانع اعتباري كنار رفـت و واقعيـت مـسئوليت مـدني             شدن حق و تكليف،    مستقل دارا 
 مستقل شخص حقـوقي، دلالـت بـر اهليـت مـستقل دارا شـدن                ةاراد. جايگزين آن شد  

 ـ                    ةمسئوليت مدني دارد و به باور ما وقتي كسي قابليت مـسئوليت مـدني را يافـت، زمين
 حقـوق   تواند  شخص حقوقي مي  . اصلي تحقق مسئوليت كيفري را نيز در نهاد خود دارد         

دست آورد و در اين هنگام، كسي از دخالت مـديريت و فـرد انـساني     مستقيم خود را به  
آيد، بين مسئوليت مدني و كيفـري          وقتي پاي مسئوليت به ميان مي      چرا .گويد  سخن نمي 

  شوند؟ تفاوت قائل مي
تـوان    شدن مسئوليت مـدني و سـاير حقـوق و تعهـدات، مـي              گذشته از اهليت دارا   

 . آورد عمـل   بـه  بين قواعد حقوق كيفري و اهليت مدني شخص حقوقي            ديگري ةمقايس
 بسياري از جرايم مانند زنا، تجاوزات و تـوهين          . اولاً :مخالفان مسئوليت كيفري معتقدند   

تـوان از     از سوي شخص حقوقي، قابليت ارتكاب ندارند و در ايـن مـوارد چگونـه مـي                
 در بسياري از جرايم، فـرض       مسئوليت كيفري سخن گفت و اين چه مسئوليتي است كه         

هاي اصلي مانند اعدام، حبس و شلاق در مورد اين             برخي از مجازات   .تحقق ندارد؟ ثانياً  
اين ايرادات در پرتو مسئوليت مدني و فراتر از آن، با استفاده از             . شود  شخص اعمال نمي  

دانيم كه اهليت مدني شـخص حقـوقي نيـز            مي. اهليت شخص حقوقي، قابل رفع است     
 بـه همـين     . انساني را داشته باشد    ةتواند برخي حقوق وابسته به جوهر       يد است و نمي   مق

  :خوانيم  قانون تجارت مي588 مادة در ،جهت
 حقوق و تكاليفي شود كه قانون بـراي افـراد قائـل             ةتواند داراي كلي    شخص حقوقي مي  

 ماننـد   ؛د مگر حقوق و وظايفي كه بالطبيعه فقط انسان ممكن است داراي آن باش             ،است

ت و امثال ذلكحقوق و وظايف ابوت و بنو.  

 برخي از حقوق به ذات انـسان وابـسته          فقطدهد كه      اين حكم نشان مي    ي انشا ةنحو
. است و مانع از تحقق و انتساب ديگر حقوق و تكاليف به شخص حقوقي نخواهد بـود                



 

قه
ف

 و 
ق 

قو
ح

 /
ي

ش
خ

داب
خ

الله 
دا

عب
 
 

134  

 فقـط ليت،   و با تـصور اصـل مـسئو        ديدتوان    همين چهره را در مسئوليت كيفري نيز مي       
برخي از امور غيرهمسان با ماهيت شخص حقوقي مانند اعدام يا حبس يا برخي جرايم               

آيا صحيح است از اين امور اسـتثنايي، اصـلي سـاخته شـود كـه        . توان استثناء كرد    را مي 
 قرابـت در    ة آيا نداشتن فرزند يا نبـود رابط ـ       ؟بنيان آن با مسئوليت كيفري ناهمسان باشد      

 ، حقوقدان كيفري  چراكند؟ پس     زده مي   حقوقدان مدني را شگفت   مورد شخص حقوقي،    
ها يا عـدم تحقـق برخـي جـرايم در مـورد شـخص                 عمال برخي مجازات  جهت عدم اِ   به

  !بيند؟ حقوقي، عرش حقوق را از تصور مسئوليت كيفري، لرزان مي
برخي از نويسندگان، براي احتجاج از عدم امكان مجازات اعـدام در مـورد شـخص               

نيازي بـه   ولي ، معتقدند كه تعطيلي يا انحلال شخص حقوقي، مانند اعدام است   حقوقي،
 وقتي پذيرفته شود كه اهليت مدني و كيفري شـخص حقـوقي،             ، زيرا ؛اين توجيه نيست  

ي قابل تحقق نيـست و مجـازات اعـدام          ئ استثنا طور  به و امور،    ها  تنسبت به برخي ماهي   
 واقعيت آن است كه     ؟عدام با انحلال است   ، چه جاي استدلال و قياس ا      ستآنهااز  يكي  

انحلال با شخص حقيقي و اعدام با شخص حقوقي، قابل تصور و تحقق نيـست و ايـن                  
حل ديگـري     توان راه   ها مي   جاي اين مجازات    و به  ست اهليت خاص آنها   دليل  به،  موضوع

شـدن   را مسئوليت مـدني و اهليـت دا   ة نظري بنابراين،. را كه متناسب با آنها باشد برگزيد      
كند و    حقوق و تعهدات، اهليت جزايي شخص حقوقي را در حدود ماهيت آن تأييد مي             

در روزگاري كه مـسئوليت     . شود  تر مي   شناسايي مسئوليت كيفري در چنين فضايي آسان      
گرفت و بـا      كيفري شخص حقوقي، كمتر مورد عنايت بود، حقوق اداري جاي آن را مي            

 ةملاحظ ـ. كـرد  خواسـت اعمـال مـي       آنچه را كه مـي    استفاده از ضوابط مسئوليت مدني،      
 مسئوليت كيفري بـا قواعـد مـسئوليت مـدني          ةدهد كه استقبال از نظري      تاريخي نشان مي  

تـوان     مـي   روشـني   و در آرايي كه در اين زمينه صادر شـده اسـت، بـه               است همراه بوده 
  1.ديدتأثير و تأثر را  اين

                                                      
آهـن،    عمال مسئوليت كيفري شخص حقوقي نسبت بـه يـك شـركت راه             در حقوق امريكا و هنگام اِ      .1

گانـشان داراي مـسئوليت     كنند جـرايم ارتكـابي      ةواسط ها به   گونه كه شركت   همان«: دادگاه چنين گفت  
گانشان داراي مسئوليت كيفري نيـز هـستند و اگـر اشـخاص             كنند ،باشند، در جرايم ارتكابي     مدني مي 

مجرمانـه را همچـون اشـخاص        حقوقي از لحاظ مدني صلاحيت و توانايي ارتكاب اعمال مثبت شبه          
  .)15: 1386اشتياق، (» رسد نظر مي حقيقي دارند، عدم پذيرش اين امر در حقوق كيفري، نادرست به
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ي تحقـق مـسئوليت مـدني،      دولت و اشخاص حقوقي حقوق عمـومي هـم در ابتـدا           
ند و با استفاده از حاكميت، خـود        كرد  خود را با مسئوليت مدني حفظ مي       ةهمواره فاصل 

 قـانون   11 مـادة آثاري از اين رويكـرد در       . دانستند  را از تعهد جبران خسارت مصون مي      
 ولـي در تحـولات بعـدي، مـسئوليت جـاي            ،مـنعكس اسـت   ) 1339( مسئوليت مـدني  

هـا پاسـخ      اكنون دولت نيز اعمال زيانبار خود را بـا انـواع جبـران            مصونيت را گرفت و     
دهـد كـه پـس از تحقـق           تحولات مسئوليت كيفري شخص حقوقي نـشان مـي        . دهد  مي

مسئوليت مدني اشخاص حقوقي حقوق عمومي، زمينه براي مسئوليت كيفري آنهـا نيـز              
ي و ديگـران،    اسـتفان ( هرچند كه به گستردگي مسئوليت مدني نرسيده است          ،شدهموار  
  ).413ـ403: 1377

  مفهوم قابليت انتساب. 2

ويژه تـار و     ، مبتني بر روح مشتركي است كه به       شهاي  مسئوليت مدني، در تمام عرصه    
» قابليت اسناد يا انتـساب    «اين روح مشترك، در قالب      . پود فقه اماميه را دربرگرفته است     

 ـ       حل  شود و تمام راه     ظاهر مي   سـببيت،   ةلاف، تـسبيب، رابط ـ   هاي مختلفي كه در مورد ات
 بـراي رسـيدن بـه ايـن مفهـوم           ،بيني و مانند آن مطرح شـده اسـت          تقصير، قابليت پيش  

به همين جهت در فقه، بسياري از نويسندگان، اتلاف و تسبيب را قـسيم              . استمشترك  
 آنچـه   1).435: 1417 مراغـي حـسيني،       و 539ـ538: 1404طباطبايي،  (دانند    يكديگر مي 

 اعتمـاد مـشروع و قابليـت        ةهوم مستقيمي است كه عرف، بر مبناي ضـابط        مهم است، مف  
هـاي ديگـري كـه در قالـب      حـل  آورد و تمـام راه  دست مي بيني متعارف به تحقق و پيش  

، بـه ايـن هـدف اصـلي          اسـت   تقـصير، خطـر و تـضمين حـق مطـرح شـده             هاي  هنظري
 هـر جـا كـه       توان گفت كه مبنـاي مـسئوليت مـدني، تقـصير اسـت و                نمي 2.گردند  برمي

                                                      
 چنين رويكردي به مسئوليت مدني و قابليت اسناد عرفي، آثار متعددي از حيث حدود دخالت ديوان                 .1

:  رجـوع شـود بـه      ، ايـن آثـار    ةبـراي ملاحظ ـ  (نظيـر آن دارد     مـواردي   كشور، رفع تعارض قـوانين و       
  .)107ـ79 :1386خدابخشي، 

 شـشم داديـاري دادسـراي عمـومي و انقـلاب            ةشعب 23/12/86 مورخ   922ـ27 ة قرار مجرميت شمار   .2
نگارنده براساس چنين نگاهي به مـسئوليت    .  اشاره به اين رويكرد اساسي مسئوليت مدني دارد        ،مشهد

نـد و بيـان يـك نمونـه از آن،           ك گيـري مـي     مدني، دعاوي مربوط به مسئوليت كيفري را نيـز تـصميم          
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 ،بسا خـسارت بـه عامـل منتـسب اسـت             چه ، زيرا ؛تقصيري نبود، مسئوليتي نخواهد بود    
 چنانچه در حوادث رانندگي، حتي بدون هيچ        .بدون اينكه عرف تقصيري را محرز بداند      

 و به همين جهت تمـايز تقـصير مـدني و            شود ميمنتسب  تقصيري، خسارت به شخص     
  .بينيم جزايي را در اين حوزه مي

 آنچـه مهـم اسـت، احـراز موضـوع و تطبيـق              ،ا توجه به مفهوم قابليت اسناد عرفي      ب
 در هنگام احراز موضوع، اختلاف پيش       بنابراين،. استمصداق دعوي با اين مفهوم كلي       

نگـاهي بـه    . شـود  آيد و عقايد مختلف سبب ترديد در انتساب يا عـدم انتـساب مـي                مي
د و احكام آن كمتر تغييـر يافتـه اسـت و     دهد كه قواع    تحولات مسئوليت مدني نشان مي    

 ظهـور بيمـه     ،براي مثـال  . استكند، تحقق موضوع و تسهيل در احراز آن           آنچه تغيير مي  
  .مسئوليت، با بيمه ارتباطي ندارد» ثبوت« زيرا ؛مسئوليت هموار كرد» اثبات«راه را براي 

وزه، شـد، امـر     اگر در گذشته، مسئوليت مـدني بـا رويكردهـاي مـضيق تفـسير مـي               
 le principe de(و اصل جبران كامل خسارت است هاي مسئوليت گسترش يافته  حوزه

la rèparation integral(ترديـدهايي كـه در   . كنـد  خوبي ايفـا مـي   ، نقش برتر خود را به
 و حتي در بحث ديات كه خـاص         1اي ندارد   كننده  شمول اين اصل وجود دارد، دليل قانع      

                                                                                                                             
  :رسد نظر مي به مناسب

) كابـل ( بدني غيرعمدي ناشـي از قـرار دادن سـيم    ة داير به ايراد صدم    ... در خصوص شكايت آقاي   «  
مربوط به دستگاه برش برقي كه اين عمل نوعي فعل مثبت و مصداق تعدي بوده و بـر اثـر برخـورد                      

 با توجـه بـه اينكـه افـراد بـر مبنـاي              ،بيند   پاي وي آسيب مي    ،پاي شاكي به سيم و افتادن روي زمين       
 و هركس   كنند عارف خود و محيط پيرامون خويش در ذهن دارند، عمل مي          اعتمادي كه از وضعيت مت    

باشد و نظـر   ل ميئوچنين اعتماد مشروعي را نقض كند از نظر قواعد رفتارهاي معقول و متعارف، مس     
وليت، انتساب نتيجه به فعل زيانبار بايـد محـرز گـردد و تعـدي از ضـوابط                  ئبه اينكه براي تحقق مس    

عنوان يكي از مصاديق و موضوعات اين         غيرمتعارف در معبر عمومي، به     ةن وسيل عرفي مانند قرار داد   
شود و نظر به اينكه در اين پرونده نيز حسب اظهارات مطلعين، قـرار گـرفتن                  حكم كلي محسوب مي   

 برخورد با آن سيم، به زمين اصابت        دليل  بهسيم در معبر تردد شاكي معلوم و محرز است و شاكي نيز             
 لذا دادياري ،كند م شده است و گواهي پزشك قانوني دلالت بر حدوث صدمه بدني مي       ده و مصدو  كر

 بدني شاكي، بـه اسـتناد       ةبا محرز دانستن اتهام تقصير از طريق تعدي از ضوابط عرفي منتهي به صدم             
 قـانون  339 و 318، 316اصول عمومي مسئوليت مدني و قواعـد اساسـي تـسبيب و اتـلاف و مـواد          

  ).86/828 ة شمارةپروند(» ... كند  قرار مجرميت متهم را صادر و اعلام مي،مجازات اسلامي
 ترديـد   ،نظران مسئوليت مدني در شمول اصل جبران كامل خسارت در حقوق ايران              برخي از صاحب   .1

  .)82ـ45 :1384بابايي، : ك.ر(اند  هكرد
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 ـ    به ؛ مسئوليت ياد كرد   ة از توسع  توان   نيز مي  استحقوق اسلام    قـضايي،  ةنحوي كـه روي 
 28/9/76ـ ـ619 ة شمار 1ةآور مانند رأي وحدت روي      برخلاف برخي قواعد رسمي و الزام     

شـخص حقـوقي در ابتـداي       . دهد و سعي در جبران خـسارت دارد         به راه خود ادامه مي    
مسئوليت مـدني آن     شد و سخن از     فعاليت خود كمتر با مفهوم قابليت استناد مقايسه مي        

با تحول بعدي و پذيرش انتساب خـسارت بـه كليـت ايـن               ولي   ،رسيد  نظر مي  دشوار به 
گمـان، تلقـي       بـي  2).19ـ ـ18: 1386اشتياق،   (شد شخص، مسئوليت مدني آن نيز كشف     

 ،متعارف از فعاليت شخص حقوقي، آن است كه خود اين شخص مسئول باشد و عرف              
اين تلقي  . شود ل مي ئخاص حقيقي درون آن تمايز قا     بين مسئوليت شخص حقوقي و اش     

 عملكرد شخص حقوقي، اكنون متوجه مـسئوليت كيفـري          ةعرفي، پس از گسترش حوز    
و است  هاي حقوقي، كشف شده       و اين بخش از مسئوليت نيز در برخي نظام         استشده  

افراد ثالثي كه با شـخص حقـوقي معاملـه دارنـد،            . در برخي ديگر، در حال كشف است      
، اسـت شوند و اين تلقي مشروع كه برمبناي اصـل اعتمـاد              متوجه كليت اين شخص مي    

بـرخلاف  . شـود ص حقوقي نيز    ساز انتساب مسئوليت كيفري به خود شخ        تواند زمينه   مي
دانـد، نگـرش       مرسوم كه شرط ثبوت مسئوليت را وابسته به نهادهاي انـساني مـي             ةعقيد

دهد كـه مـسئوليت كيفـري بـه شـخص حقيقـي و                عرف و واقعيت اجتماعي، نشان مي     
 تحقـق عوارضـي ماننـد جنـون شـخص يـا صـغر سـن                 فقط و   شود حقوقي منتسب مي  

در مـورد   (ص و سوء استفاده از حـق مـديريت          يا اصل تخص  ) مورد شخص حقيقي   در(
                                                      

1.»   اص به مـواردي دارد كـه در         اختص ،، ارش 1370 قانون مجازات اسلامي مصوب      367 ةمستفاد از ماد
 بـراي   ، قـانون مزبـور    442 ةدر مـاد  .  ديه تعيين نشده باشد    ، بدن يقانون براي صدمات وارده به اعضا     

 ـ            ابدشكستگي استخوان اعم از آنكه بهبودي كامل ي        ن  معـي  ه و يا عيب و نقص در آن بـاقي بمانـد، دي
 مرقوم مغايرت   ةزائد بر ديه با ماد    د و تعيين    شو همان مقدار بايد پرداخت      ،شده است كه حسب مورد    

دهـد كـه ايـن رأي         نگاهي به مشروح مذاكرات هيأت عمومي ديوان عالي كشور نـشان مـي            . »... دارد
 ولي برخي از اساتيد در هنگـام بحـث از ايـن             ،نيست» مازاد بر ديه  «درصدد نفي خسارات موسوم به      

       كـرد    جبـران ايـن خـسارات دفـاع مـي           سابق كـه از    ةخسارات، اين رأي را نوعي تجديدنظر در روي ،
  .)71 :1378كاتوزيان، : ك.ر(دانند  مي

نحوي است كه برخلاف تصور متعارف كه مـسئوليت           قابليت انتساب مسئوليت به شخص حقوقي به       .2
 ـ    تر مي  دانند و احراز آن را آسان       تر مي   مدني شخص حقوقي را گسترده     قـضايي برخـي     ةبينند، در روي 

 تـر اسـت   تـر و آسـان   ا، انتـساب مـسئوليت كيفـري شـخص حقـوقي گـسترده         كشورها نظيـر امريك ـ   
)Weissmann, 2007: 433.( 
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بـدين ترتيـب، انتـساب      . شـود  ، مانع از انتساب مـسئوليت كيفـري مـي         )شخص حقوقي 
مسئوليت به شخص حقوقي، اصل است و اثبات مانع، مسئوليت اين شـخص را مرتفـع                

گان ناشي از فعاليت شخص حقوقي، به نـام           ديد  باختگان و زيان    بسياري از مال  . سازد  مي
ايـن  . نشان اين شخص اعتماد دارند و هرگز توجهي به شخص حقيقي درون آن ندارند             و  

توان شـخص حقـوقي را    دهد كه از حيث انتساب مسئوليت، مي      رويكرد متعارف نشان مي   
  . مسئول دانست و موانع اعتباري گذشته را از سر راه برداشت، وقوع جرايمدليل به

  ودن خسارت و جرمبازتاب مسئوليت و پذيرش اصل شخصي ب. 3

مـسئوليت كيفـري      آن، براساسكند كه     حقوق كيفري همواره از اصل مهمي دفاع مي       
اي   حقـوق مـدني هـم داعيـه       . ب يا معاون اسـت     متوجه مرتكب اعم از مباشر، مسب      فقط

در دانـد و      مقام آنها مـؤثر مـي       طرفين و قائم   ة در رابط  فقط قراردادها را    .مشابه با آن دارد   
اگر در حقوق   . جاي پسر و برادر و خواهر، پذيرفتني نيست         مدني پدر به   مسئوليتواقع،  

رود، در حقـوق      مدني از قابليت استناد قرارداد در مقابل اصل نسبي بودن آن سـخن مـي              
توانـد    بازتاب مسئوليت مـدني مـي     . توان بازتاب قهري جرم را انكار كرد        كيفري هم نمي  

م وضعيت شخص ثالث را تحت تـأثير        متوجه اشخاص ثالث شود و مسئوليت كيفري ه       
 ديگري، ممنـوع اسـت، مـسئوليت        ة عمل مجرمان  دليل  بهاگر مجازات افراد    . دهد  قرار مي 

 چه در قواعد مـسئوليت      ،در عين حال  . مدني آنها هم بابت اعمال ديگري صحيح نيست       
اي جـز پـذيرش بازتـاب غيرمـستقيم مـسئوليت در              مدني و چه از حيث كيفري، چـاره       

 مجـازات، بـه همـان ترتيـب كـه           ةاثر قهري و ناخواسـت    . خاص ثالث نيست  وضعيت اش 
 شـخص را شـامل   ة مرتكب است، آثار قهري مسئوليت مدني هم، خانواد        ةمتوجه خانواد 

ه كـرد  آغاز   ي، نهضت حفظ حقوق شخص ثالث را      شود و به همين دليل حقوق كيفر        مي
يم نيـز كمتـر شـود       كنـد كـه نتـايج غيرمـستق         است و در فرايند كيفري طوري عمل مـي        

)Brown, 2001: 3-7 .(بـضاعت و   كس ترديـدي در مـسئوليت مـدني شـخص بـي      هيچ
مـسئوليت مـدني شـخص حقـوقي و           همچنانكه ترديـدي در    ، او ندارد  ةعسرت خانواد 

تـوان    چگونـه مـي    ولي   ،گناه وجود ندارد    كاستن از ارزش سهام سهامداران و شركاي بي       
 حفظ حقوق سهامدار، كنار نهاد؟ آيا كـسي         ة بهان  را به  گفته  پيشاصل و اساس مسئوليت     
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وقتي پـاي   چرا   ، پس ؟كند  در تحقق بازتاب مسئوليت مدني شخص حقوقي تشكيك مي        
زننـد و     گناه را به سينه مي      آيد، مخالفان، سنگ سهامداران بي      مسئوليت جزايي به ميان مي    

ي چه تفـاوتي    كنند؟ به راست    آن را مخالف اصل شخصي بودن مسئوليت كيفري تلقي مي         
 در مسئوليت مدني، بـا اخـذ خـسارت از شـخص حقـوقي، ارزش                ؟توان تصور كرد    مي

شـود و در مـسئوليت كيفـري هـم بـا اخـذ                 يا شركت ورشكسته مي    شود سهام كسر مي  
 پـس علـت تفـاوت       ، ممكن است همان آثار اتفاق افتـد       ، نقدي يا تعطيلي موقت    ةجريم

رطلبي حقوقدان كيفري در توسل بـه اصـل         توان براي انحصا    چيست و چه مبنايي را مي     
شخصي بودن مجازات پيدا كرد كه حقوق مدني، براي توسل بـه اصـل شخـصي بـودن                  

 مخالفان از اين اصل،     ةرسد و استفاد    نظر نمي  مسئوليت مدني ندارد؟ پاسخ قابل دفاعي به      
  .است به مطلوب ةبراي توجيه مخالفت خود، مصادر

  ت ديهمسئوليت شخص حقوقي در پرداخ. 4

 يكـي از  ،شـود    ديه يا ارش جبـران مـي       صورت  بهخسارت بدني كه در حقوق اسلام       
ايـن ماهيـت مترقـي، هنـوز        . هاي ديگر است     اين نظام حقوقي و نظام     ة متمايزكنند هوجو

يكـي از تحـولات     . طلبد  و اجتهادي نو را مي    است  دست نياورده    جايگاه رفيع خود را به    
 جزايي ديه به ماهيت مدني آن است و در اين تغيير، بـر              در اين زمينه، تغيير آرام ماهيت     

واقع مطلب نيز همين اسـت و       . كند جبران خسارت، بيشتر از مجازات شخص تأكيد مي       
هـا،    ايـن جنبـه    ولي   ،توان تصور كرد    هايي از كيفر را در مفهوم ديه مي         هرچند هنوز جنبه  

  .ه استشدگر آن تقويت  رنگ شده و نقش جبران رفته كم رفته
 بلكـه   ،شـود   اين تحول، تنها در تعيين خسارات موسوم به مازاد بر ديه منحصر نمـي             

كند و راه را      ي مي سنّتهاي جديد را جايگزين افكار        حل  هاي تازه و راه     بسياري از انديشه  
به راستي وقتي قواعد ديات از نظر شرايط تحقـق و           . كند براي تقويت عدالت هموار مي    

بيننـد و وقتـي        خود را در مسئوليت مدني مـي       ةر مسائل، ريش   سببيت و ساي   ةاحراز رابط 
 و حقوقـدانان    اسـت بخش قابل توجهي از كتب مسئوليت مـدني در ارتبـاط بـا ديـات                

شـوند و فقهـا نيـز در          منـد مـي     كيفري نيز به هنگام تحليل مباحث آن، از اين كتب بهره          
 ـ       كتاب قصاص و ديات، به مباحث غصب ارجاع مـي          ه در معنـي و     دهنـد و اسـتقرار دي
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، چرا ديه را نتـوان      شود مفهوم جبران خسارت، از طريق قواعد مسئوليت مدني اثبات مي         
توان گفت شخص حقوقي مانند صغير و مجنـون            شخص حقوقي قرار داد؟ آيا مي      ةعهد

 بر ماهيت جزايـي ديـه تأكيـد         ،مخالفان. اند  دار پرداخت   عهده) مديران( او   ةاست و عاقل  
 ،داننـد    شخص حقوقي مـي    ةا مستلزم استقرار مسئوليت كيفري عهد     دارند و تحميل آن ر    

با توجه به آنچه در خصوص اهليت دارا شدن حقوق و مـسئوليت بيـان شـد و بـا                    ولي  
توجه به تحول دروني ماهيت ديه و تأثير شگرف قواعد مسئوليت مدني بر آن و مطـابق                 

گمـان،   نيـست و بـي    بودن استقرار ديه با طبيعت شخص حقوقي، اين مخالفت، صـحيح            
سهم عظـيم ديـات     . قابليت پذيرش اين مسئوليت از سوي اشخاص حقوقي وجود دارد         

هـاي صـنعتي،      در چرخش دعاوي دادگستري، انواع خسارات ناشي از فعاليـت شـركت           
سـاز صـدمات بـدني        هايي كـه بـا فعاليـت خـود، زمينـه            اهمال شهرداري و ساير بخش    

ي دلگرم شدن مخالفان و اقناع آنها بـه مفيـد بـودن             تواند توجيه مناسبي برا     شوند، مي   مي
  .اين مسئوليت، در هنگام پرداخت ديات باشد

   تـوان     مي ،ها   قضايي آغاز شده است و در برخي از احكام دادگاه          ةاين حركت در روي
 ة مورخ 660 ةتوان به رأي شمار      مي ، نمونه عنوان  به. ديدمحكوم شدن شخص حقوقي را      

 ي كه پس از طرح شكايت اوليا      كرددادگاه عمومي تهران اشاره      1608 ة شعب 30/5/1378
 ـ عـدم نـصب علا     دليـل   به كه شهرداري    مسئلهدم و محرز شدن اين       م هـشداردهنده در    ئ

 موتورسيكلت در آن و فوت وي و انتـساب عرفـي تقـصير              ةمحل گودال و سقوط رانند    
  :دارد مسئول است، اعلام مي) شهرداري(به شخص حقوقي 

 لذا مـستنداً    .استشده   دادگاه سببيت متضامناً متوجه شهرداري و پيمانكار ياد       به نظر   ... 
شـده و     قانون مجازات اسلامي، دادگاه، شهرداري ياد      365 و   339 و   297 و   42به مواد   

محكوم ...   دم ي كامل مرد مسلمان در حق اوليا      ةپيمانكار را متضامناً به پرداخت يك دي      
لحـاظ خـالي بـودن بـزه از عنـصر        قانون اساسي بـه  37اصل  ضمناً مستنداً به    ...  كند مي

معنوي، مسئولين شهرداري و پيمانكار از لحاظ عـدم رعايـت نظامـات دولتـي و جنبـة                  
  .شود عمومي بزه تبرئه مي

جالب آن است كه در اين رأي نه تنها مسئوليت كيفري شـخص حقـوقي پذيرفتـه                 
و تـابوي لـزوم تحقـق       شده است بلكه مـسئوليت كيفـري شـخص حقيقـي نيـز نفـي                

ايـن رأي از    . وقي، شكـسته شـده اسـت      مسئوليت شخص حقيقي، در كنار شخص حق      
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هـاي    قانون آيين دادرسـي دادگـاه      235 مادة و در اجراي بند ب       مخالفت مصون نماند  
در بخـشي از ايـن      . عمومي و انقلاب در امور كيفري، نسبت به آن اعـلام اشـتباه شـد              

  :اعلام اشتباه آمده است
مستحــضر هــستيد كــه .  محكوميــت شــهرداري بــرخلاف مــوازين قــانوني اســت.1... 

.  يـك اداره يـا سـازمان، داراي شخـصيت حقـوقي مـستقلي اسـت                عنـوان   بهشهرداري  

موجب صـراحت قـانوني مجـازات        محكوميت شخصيت حقوقي به پرداخت ديه كه به       

گيرنـده   متحقق اراده در شخصيت حقوقي در بالاترين مقـام تـصمي        . است، موجه نيست  

 با فرض انتساب مسئوليت به شخصيت حقوقي، بايستي مدير          ،بنابراين. شود  متمركز مي 

بايـستي  ... آن از بعد كيفري تحت تعقيب قرار گيرد و در فرض حاضر شهردار منطقـه                

  . ...دار شود  عوض شهرداري مسئوليت كيفري قضيه را عهده

 اعـلام   ،ي دادگـاه عمـومي تهـران      سرانجام دادگاه تجديدنظر استان تهران با نقض رأ       
 عنـوان   بـه تهـران   ...  در قسمتي كه مربوط به محكوميت شهرداري منطقه       ... «دارد كه     مي

گيـري از      ما در بحث مستقل ديگري در هنگام نتيجه        1.»شود مي...  نقض ... استكارفرما  
  :اين رويكرد، چنين گفتيم كه

 حقـوق مـدني     ةر دو، در حـوز    كه ه » ديه«و  » مسئوليت شخص حقوقي  «تحليل حقوقي   

تواند راهگشاي حقوق كيفري باشـد تـا در مـوارد مـشابه از آنهـا                  اند، مي   تفصيل آمده  به

        هـيچ مـسئوليت كيفـري      « قضايي بشكند كه     ةاستفاده كند و اين طلسم را در چشم روي

اگر پذيرفته شود كه ديه نـوعي جبـران خـسارت           . »متوجه شخص حقوقي نخواهد بود    

تر خواهد شد     ت، آنگاه پذيرش مسئوليت شخص حقوقي در اين باره آسان         ديده اس   زيان

  ).215: 1384خدابخشي، (

تـوان در     آثاري از پذيرش مسئوليت كيفري شخص حقوقي و پرداخـت ديـه را مـي              
 ة قانون دسترسي آزاد به شـبك      2 مادة 2 ةاز جمله در تبصر   . برخي از قوانين ملاحظه كرد    

  :حمل و نقل ريلي آمده است كه
هاي كيفري و مدني سوانح ريلي ناشـي از اجـراي ايـن قـانون و                  تعيين ميزان مسئوليت  

هـاي جلـوگيري از سـوانح         آهن، توسط كميـسيون     هاي راه   سوانح ريلي ناشي از فعاليت    

هاي موضوع ايـن قـانون        آهن و شركت    راه... پذيرد  آهن مستقر در نواحي صورت مي       راه

                                                      
  .215ـ210: 1384خدابخشي، :  اين آرا و نقد مختصري از آنها، رجوع شود بهة براي ملاحظ.1
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، مطابق قانون مسئوليت مدني مسئول جبـران        حسب مورد در صورت بروز سوانح ريلي      

  .باشند ديده مي خسارت و پرداخت ديه به افراد سانحه

هـاي ايـن      هاي ديگـر و فعاليـت       آهن و شركت    مسئوليت راه  صراحت از  اين قاعده به  
قـسمت  . دهد  خود اين اشخاص قرار مي ةگويد و ديه را عهد      اشخاص حقوقي سخن مي   
 اين قواعـد،    براساسدهد و     قواعد مسئوليت مدني ارجاع مي    اخير اين متن قانوني نيز به       

يعني همان تحـولي كـه در ابتـدا در خـصوص تبـديل ماهيـت                . پردازد  به تعيين ديه مي   
  .يمكردجزايي ديه به ماهيت مدني و پذيرش مسئوليت كيفري شخص حقوقي اشاره 

 ةورتي شمار  مش ةيه هم طي نظري   ئ قضا ة كل امور حقوقي و اسناد و مترجمين قو        ةادار
 بــه تمــايز مــسئوليت كيفــري شــخص حقــوقي و حقيقــي در 12/2/85 مــورخ 9408/7

  :در اين نظريه آمده است. كند  اين قانون اشاره ميةمحدود
 حمل و نقـل ريلـي مـصوب         ة قانون دسترسي آزاد به شبك     2 مادة 2 ةبا عنايت به تبصر   

آهن، نـسبت     سئوليت راه ، م 7/2/1339 قانون مسئوليت مدني مصوب      11 مادة و   6/7/84

 دم سوانح ريلي، منحصر به مواردي است كه حادثـه ناشـي از              يبه پرداخت ديه به اوليا    

احتيـاطي يـا     باشـد و چنانچـه بـي     ـ قطارة رانندة خارج از اختيار و اراد  ـنقص وسايل

 نقليـه   ةمبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت راننده يا متصدي وسـيل               بي

هـاي    آهـن و شـركت      منتهي به حادثه منجر به قتل غيرعمدي شـود، راه         ) قطار(ري  موتو

 حمل و نقل ريلي، مسئوليتي نسبت بـه پرداخـت           ةموضوع قانون دسترسي آزاد به شبك     

 مقـصر حادثـه     ةديه يا خسارت نخواهد داشت و مـسئوليت كيفـري و مـدني بـه عهـد                

قـوانين و مقـررات     (اهـد بـود      خو ـ ـ) قطـار ( موتـوري    ة نقلي ةراننده يا متصدي وسيل    ـ

  ).2016: 1386كيفري، 

  خسارات تنبيهي در تار و پود حقوق مدني. 5

شـود،    مـسئوليت مـدني محـسوب مـي       اصـلي   علاوه بر جبران خسارت كـه مظهـر         
توان براي آن برشـمرد؛ جلـوگيري از حـدوث خـسارت،              كاركردهاي ديگري را نيز مي    

 انـد  اين قبيـل  ازار اقتصادي و نظاير آن، ازارعاب مدني و نهيب زدن به مقصران، كنترل ب     
. اند  در شرف اصلي شدن، تفوق داده     كه نقش خود را از حالت فرعي، به هدفي اصلي يا            

 اعمـال اهـداف خـود اسـت و حقـوق            درصددحقوق كيفري از طريق مجازات و تنبيه،        
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، )punitive damage (كيفري ماننـد خـسارت تنبيهـي    هاي شبه حل مدني هم با استفاده از راه
رشد خسارات تنبيهي در كنار     . است خود   ةكنند  دست آوردن اهداف غيرجبران      به دنبال  به

كننده، مرزهاي مدني و كيفري را به هم ريخته است و انواع مختلفـي از                 خسارات جبران 
ريختگي، از نظر     هم  اين به . ضمانت اجراهاي مشابه را در اين دو حوزه باعث شده است          

قدانان، امري عجيب است و از نظر قواعد، آشـفتگي و ابهـام بـسيار               بسياري از حقو  
 1تـوان نهادهـاي مـدني و كيفـري را از وراي آن بازشـناخت؛                دارد و به درستي نمي    

خسارت تنبيهي، در ماهيت خود نوعي مجازات است كـه تغييـر صـورت داده و در                 
اشـكالات  ويژه در مـسئوليت مـدني وارد شـده اسـت بـدون اينكـه                 حقوق مدني، به  

پرسـند،    پس از رشد اين خسارات، حقوقدانان از خود مـي         . ماهوي خود را رفع كند    
كدام مرز، متعلق به مدني و كدام قاعده وابسته به حقـوق كيفـري اسـت و آيـا ايـن                     

 يا از سوي حقوق استحلي كه در قانون ذكر شده است از مصاديق حقوق مدني  راه
پاسخ اين سؤالات، نيازمنـد بحـث   ) Klein, 1999: 681(كيفري، غصب شده است؟ 

 ولي آنچه به بحث مختصر ما ارتباط دارد آن است كه در مورد 2مستقل ديگري است
 انـواع تقـصيرات     دليل  بهه و   كرداشخاص حقوقي، خسارات تنبيهي، به سرعت رشد        

تواند در احـراز مـسئوليت كيفـري          اين شخص، اعمال شده است و اين رويكرد، مي        
  .ك شايسته داشته باشدشخص حقوقي كم

مريكا در مورد رشد مسئوليت كيفـري و گـسترش خـسارات            ا ةحقوق ايالات متحد  
 حـاكم بـر حقـوق آن        ةتنبيهي پيشرو بوده و اقتران اين دو موضوع، انعكاسـي از فلـسف            

در اين كشور، پس از اعمـال خـسارت تنبيهـي، بـسياري از              . است) پراگماتيسم(كشور  
 ،ند و از جمله تحليل مطـرح شـده        كرد ماهيت اين خسارت     حقوقدانان، سعي در توجيه   

 تـضمينات   همـة  بنـابراين، . شـوند   آن بود كه اين خسارات، نوعي مجازات محسوب مي        
 زيرا در واقع، رسيدگي به بحث       ،شودمقرر در قانون اساسي هنگام رسيدگي بايد اعمال         

                                                      
اي كـه براسـاس آن، تعقيـب          عقيـده  «:گويـد    در اين مورد مي    ، امريكا ةدادگاه عالي ايالات متحد    .1

 درهم و برهم و ادغام شدة ة و دعوي مدني براي خسارت يا جبران منصفانه، در يك واقعكيفري
  »كنـد  كيفري تصور شـود، هـر حقوقـدان امريكـايي و بيـشتر شـهروندان را شـوكه مـي         ـ  مدني

)United States V. United Mine Workers, 330 U.S. 258. 364 (1974.(  
 .44ـ33: 1387خدابخشي، : ك.ر .2
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واقعـي،  » تهمم ـ«صـوري و    » خوانده «پس. خسارات تنبيهي، نوعي دادرسي كيفري است     
 شـود منـد     هاي دفاع، مطابق آنچه در دادرسي كيفـري مقـرر اسـت بهـره               بايد از فرصت  

)Cheh, 1997: 1325 .(دهـد كـه    گرايي و پراگماتيسم امريكايي، اجازه نمـي   واقعةفلسف
 كه خسارات تنبيهي، نـوعي مجـازات و بـا اصـول             كنندمخالفان مسئوليت كيفري، ايراد     

 اين خسارت در تمام تار و پود حقوق مـدني ريـشه دوانـده               .حقوق كيفري مغاير است   
چنـين تحـولي ايـن      . استآن  و ضرورت اجتماعي، پشتيبان مناسبي براي موافقان        است  

كند كه اگر امكان اعمال خسارات تنبيهي در مورد شخص حقـوقي               را مطرح مي   پرسش
ر راهكارهـاي   وجود دارد و اين خسارت، در واقع داراي ماهيتي كيفري است، چرا سـاي             

تـوان بـه       و چرا نمـي    كردتوان نسبت به شخص حقوقي اعمال         مسئوليت كيفري را نمي   
  ثبوت اين مسئوليت، با در نظر گرفتن طبيعت شخص حقوقي، نظر داشت؟

اسـت و تغييـر صـورت، هرگـز     » جزاي نقدي كيفري   تمثال مدني «خسارات تنبيهي،   
 رسـيدگي، تـشابه     ة اعمـال و شـيو     ةنحـو از نظر اهداف،    . تواند ماهيت را تغيير دهد      نمي

توان آنهـا را وابـسته بـه          درستي نمي  جزاي نقدي و خسارت تنبيهي به حدي است كه به         
ايـن خـسارت در حقـوق مـسئوليت مـدني بـسياري از              . حقوق كيفري يا مدني دانست    

 اگر شخص حقوقي،    1.ه است كردها وجود دارد و حتي حقوق ايران نيز آن را تأييد              نظام
كند، مـسئوليت دارد و در كنـار خـسارت             خسارت واقعي كه به ديگران وارد مي       يلدل  به

تـوان،    كند، در حقوق كيفري هم مـي        كننده، خسارت تنبيهي را نيز متوجه خود مي         جبران
جزاي نقدي را تقرير و مسئوليت كيفري را تثبيت كرد و بـا اسـتقرار مـسئوليت كيفـري                   

 راه را براي ديگر مظـاهر مـسئوليت كيفـري           شخص حقوقي، از راه اعمال جزاي نقدي،      
 و اجـراي دسـتورات فـوري همـوار          مانند تعطيلي دائم و موقت، اقدامات تأميني كيفري       

 حقـوق و مـسئوليت كيفـري        ةگرايي و ضرورت اجتمـاعي، نيروهـاي سـازند          واقع. كرد
 و موانع اعتباري نيز نخواهد توانـست آن نيروهـا و تحـول ايـن                هستندشخص حقوقي   

  .ليت را از حركت بازداردمسئو
                                                      

 بـراي   ، قـانون صـلاحيت دادگـستري جمهـوري اسـلامي ايـران            ة واحـد  هماد الحاقي به    3 ةبصر در ت  .1
 وضـع   11/9/79 كه در تاريخ     18/8/1378هاي خارجي مصوب      رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولت     

ديـدگان    با توجه به اصل عمل متقابل، ميزان در تقويم خسارت مادي و معنوي زيان              «: آمده است  ،شد
  .»هاي خارجي خواهد بود  احكام مشابه صادره از دادگاه، خسارت تنبيهي،زومو در صورت ل
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  نتيجه

 خود و احتياط در پذيرش تحولات، هميـشه         ةگرايي ويژ   سنّتحقوقدان به حكم    
سعي دارد جايگاه نهاد تازه را در ميان نظام حقوقي مشخص كند و نظم قواعد آن را                 

 بر پيروي از قواعد مرسوم تأكيد دارد و نهادهاي تـازه را             ،به همين جهت  . كندحفظ  
هاي حقوقي انـسجام     تواند ميان بخش    هرچند اين رويكرد مي   . كند  قايسه مي با آنها م  

اگر موانع اعتباري، هميـشه پيـشرو        ولي   ،ايجاد كند و تفسيري پيوسته به دست دهد       
شود و نظـم      ماندگي حقوقي بيشتر مي      تحولات حقوقي را ندهد، عقب     ة و اجاز  اشدب

تقاد ما بر آن است كه براي تبيين         اع بنابراين،. اجتماعي به درستي مستقر نخواهد شد     
هـاي مرسـوم نيـست و واقعيـت           مسئوليت كيفري شخص حقوقي، نيازي به تكلـّف       

 بـراي توجيـه مخالفـان       ،در عـين حـال    . كنـد   شناسي، به درستي آن را ثابت مي        جرم
 پـذيرش ايـن مـسئوليت       ةتوان به برخي از قواعد مرسوم نيز متمسك شد تا زمين            مي

اي از    تواند پـاره     و قواعد مدني حاكم بر شخص حقوقي، مي        ودشبراي آنها هموارتر    
گمان در اين مسير،  بي. كندعلل مخالفان را كنار نهد و مبناي مخالفت آنها را متزلزل 

هـاي   حل  و با در نظر گرفتن آن، از راه        هستيمما متوجه اصل استقلال حقوق كيفري،       
ه بايد اشاره كرد كـه مـسئوليت         به اين نكت   ،براي نمونه . گيريم  حقوق مدني كمك مي   

 در حـالي كـه مـسئوليت مـدني          ،كيفري، داراي سرزنش و رسوايي اجتمـاعي اسـت        
رسد كه اساس مـسئوليت       اي از اهميت نمي     اين ويژگي به اندازه    ولي   ،اينگونه نيست 

علت تأكيـد بـر حقـوق مـدني         . كيفري را براي شخص حقوقي غيرقابل پذيرش كند       
كه اين حقوق، در طبيعت اشـيا وجـود دارد و تحـول در              ويژه به اين جهت است       به

  . شودي ديگرها ساز تحولات رشته تواند زمينه آن، مي

 قـانون مجـازات اسـلامي كـه بـه           ةتذكر اين نكته نيز حائز اهميت است كه در لايح         

بينـي    ، مسئوليت كيفري شخص حقـوقي پـيش        است مجلس شوراي اسلامي تقديم شده    

هاي مالي و محروميت از حقـوق، قابـل تـسريّ             مجازات «133ـ12 مادة طبق. شده است 

گان نماينـد هـا و       سازمان ةوسيل  كه جرايم ارتكابي به    ابدان معن . به اشخاص حقوقي است   
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 بـه حـساب     ، و وظايف مربوطه انجـام گرفتـه اسـت         نمايندگي اجراي   جهتآنها كه در    

ن را قـانون     اجـراي آ   ةاشخاص حقوقي گذاشته خواهد شـد و ترتيـب و مقـدار و نحـو              

 نافي مسئوليت كيفـري اشـخاص حقيقـي         ،مسئوليت اشخاص حقوقي  . كند  مشخص مي 

البتـه ايـن ايـراد مطـرح اسـت كـه چـرا ايـن مـتن در فـصل                     . »يستمرتكب يا معاون ن   

ها آمده است و بهتر اين بود كه در شرايط مسئوليت از اصل مـسئوليت كيفـري                   مجازات

  .شد شخص حقوقي ذكر مي
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